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  ندکاز زمان عبور میالصالحات باقیات چگونه ؛ نسبت انسان با خروجی ماندگار اعمال تایتل:

 

  منطق ماندگاری عمل در نظام توحیدیباقیات الصالحات؛ تحلیل 

ای از یک شهر، بدون هیچ نیت نمایشی، درختی کاشته است. در ها پیش در نقطهفرض کنیم فردی سال

رسید؛ اما با گذر زمان، همان درخت محیطی به نظر میزیست هآن لحظه، این کار شاید تنها یک کنش ساد

رند، هوای اطرافش باش بهره میبه عنصری مؤثر در زندگی دیگران تبدیل شده است: رهگذران از سایه

قابل تأمل آن است که این اثرگذاری، مستقل از  هگیرد. نکتتر شکل میشود و محیطی سالمپالایش می

 .حضور یا حتی حیاتِ فاعل آن ادامه یافته است

کند: آیا عمل انسان، صرفاً یک رویداد محدود به تر رهنمون میعمیق هاین مثال ساده، ما را به یک مسئل

تواند واجد نوعی امتداد وجودی باشد؟ به بیان دیگر، آیا میان انسان و خروجی انجام آن است، یا میزمان 

 برقرار است؟« فاعل و فعل»آنیِ  هاعمال او، نسبتی فراتر از رابط

د دهنشان می هزیست هشود؛ اما تجربهای انسانی، اثر عمل با پایان یافتن آن محو میدر بسیاری از کنش

تنها  شوند. این دسته از اعمال، نهمی ای از تأثیرگذاری مستمربرخی اعمال، برخلاف این قاعده، وارد چرخه

 .ای برخوردارندمانند، بلکه در منطق دینی نیز از جایگاه ویژهباقی می امدر حیات اجتماعی و فرهنگی 

اعمالی که از سطح کنش فردی عبور  دقیقاً ناظر به همین سنخ از اعمال است؛ باقیات الصالحات مفهوم

ارچوب، عمل دیگر صرفاً هشوند. در این چدر حیات انسانی تبدیل می« های ماندگارسرمایه»کنند و به می

 .شودیک رفتار اخلاقی نیست، بلکه به بخشی از سازوکار بقاء معنا در زندگی انسان بدل می

عقلانی مصادیق آن، نسبت انسان با خروجی ماندگار کوشد با تکیه بر متن حدیثی و تحلیل این مقاله می

گویی به نیازهای بنیادین انسان، ها، به دلیل پاسخاعمالش را بررسی کند و نشان دهد که چگونه برخی کنش

 .کنندقابلیت عبور از مرز زمان و استمرار اثر را پیدا می
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 معنای امتداد عمل در نگاه توحیدی

ای مثابه پدیده شود، بلکه بها و مقطعی تلقی نمیمل انسان صرفاً یک کنش گذر در نظام فکری توحیدی، ع

ای، واجد لحظهگیرد. بر این اساس، هر عمل، افزون بر تحقق مورد توجه قرار می« جایگاه وجودی»دارای 

ً ظرفیت اثرگذاری در آینده است. این تلقی، تفاوت بنیادین نگاه توحیدی با برداشت  اخلاقی یا های صرفا

 .سازدشناختی از عمل را آشکار میجامعه

ً به شود؛ اما در عنوان رفتاری فردی با پیامدهای محدود زمانی تحلیل میدر نگاه غیرتوحیدی، عمل غالبا

رود. به بتواند از زمان انجام آن فراتر خورد که میای از علل و آثار پیوند میمنطق توحیدی، عمل به شبکه

شود و به همین دلیل، امکان ارچوب، وارد نظام علت و معلولی الهی میهر، عمل انسان در این چتبیان دقیق

 .یابدبقاء و استمرار می

وابسته به حضور فیزیکی فاعل نیست. آنچه استمرار « بقاء عمل»اساسی آن است که در این نگاه،  هنکت

کند. ها نقش ایفا میا در مسیر رشد و هدایت آنیابد، اثر عمل است؛ اثری که در ساختار زندگی دیگران یمی

 .از همین رو، معیار امتداد، نه طول عمر انسان، بلکه میزان اتصال عمل به نیازهای پایدار انسانی است

نجام اای گونهبه مادارد. هرگاه کنش « اثر هزنجیر »از منظر توحیدی، انسان موجودی است که توانایی ایجاد 

اجتماعی و  هعرص مندی را داشته باشد، عمل از سطح فردی عبور کرده و واردکرار بهرهکه قابلیت تشود 

باقیات  ارچوبهکند و در چای است که عمل، هویت تمدنی پیدا میشود. این همان نقطهتاریخی می

 .شودقابل تحلیل می الصالحات

بخشد. ای میسان نیز معنا و عمق تازهمسئولیت ان هافزون بر این، امتداد عمل در نگاه توحیدی، به مسئل

بینی آن نیز مورد خطاب قرار تنها نسبت به انجام عمل، بلکه نسبت به پیامدهای قابل پیشانسان نه

ناپذیر اخلاق عملی نگری و سنجش آثار بلندمدت، به اجزای جداییگیرد. به این ترتیب، عقلانیت، آیندهمی

 .شوندتبدیل می
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گشاید؛ گفت نگاه توحیدی با بازتعریف نسبت انسان و عمل، افقی فراتر از پاداش آنی می تواندر نهایت، می

ی رسد که بتواند در زندگی دیگران استمرار یابد و به بخشافقی که در آن، عمل صالح زمانی به کمال خود می

 .از جریان پایدار خیر در عالم تبدیل شود

 

 باقیات صالحات ارچوب نظری مسئلههچ

ها پس از وفات انسان آید که ثواب آنل مشخص به میان میسخن از هفت عام با روایتی از پیامبرطابق م

سَ نخَلًْا أوَْ حفَرََ بئِرْاً أوَْ سَبعْةَُ أسَْباَبٍ يكُتْبَُ للِعْبَدِْ ثوَاَبهُاَ بعَدَْ وفَاَتهِِ رجَلٌُ غرََ »شود. همچنان برای او نوشته می

َّفَ ولَدَاً صَالحِاً يسَْتغَفْرُِ لهَُ   چیز هفت ؛ بعَدَْ وفَاَتهِأجَرْىَ نهَرَاً أوَْ بنَیَ مَسْجدِاً أوَْ كتَبََ مصُْحفَاً أوَْ ورَثَِ علِمْاً أوَْ خلَ

بکارد، یا چاهی حفر کند،  درختی که شخصی: شودمی نوشته او برای انسان، وفات از پس ثوابش که است

یا نهری جاری کند، یا مسجدی بنا کند، یا کتابی بنویسد، یا علمی به ارث بگذارد و یا فرزند صالحی از خودش 

ً در شمارش این موارد  1«رای او استغفار کنداز وفاتش، ب به جا بگذارد که بعد اهمیت این حدیث، صرفا

 .دهدها را به یکدیگر پیوند مینیست، بلکه در منطقی نهفته است که آن

دهد روشنی نشان می هاست. این عبارت ب« دَ وفَاَتهِِ يكُتْبَُ للِعْبَدِْ ثوَاَبهُاَ بعَْ »قابل توجه، تعبیر  هنخستین نکت

بلکه حیات اثر عمل است. بدین ترتیب، حدیث یک  ؛که معیار استمرار پاداش، حیات فیزیکی انسان نیست

ماند، مشروط گیرد: میان عمل و فاعل، پس از مرگ نیز نوعی ارتباط برقرار میاصل بنیادین را مفروض می

 .های خاصی باشدگیبه آنکه عمل واجد ویژ 

کار رفته و در این روایت، به معنای نوع بشر به« رجل» هبودن مخاطب حدیث است. واژ دوم، عام هنکت

شده، یک قانون انسانی عام مطرح هدهد که قاعداختصاصی به جنسیت خاص ندارد. این مسئله نشان می
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 هنظری حدیث، قابلیت تعمیم به هم چهارچوباست، نه حکمی محدود به گروهی خاص. از همین رو، 

 .دها را دار زمان هها و همانسان

سوم، ماهیت نمادین مصادیق است. درخت، چاه، نهر، مسجد، کتاب، علم و فرزند صالح، همگی  هنکت

ند: زیست، بقا، هدایت، آگاهی و تداوم نسلی. حدیث، هست هایی اساسی از زندگی انسانحوزه هنمایند

دهد که هدف روایت، کند. این امر نشان میود به جزئیات مصادیق متغیر، به اصول ثابت اشاره میجای ور به

یک الگوی تحلیلی برای تشخیص  همحدودسازی باقیات الصالحات به چند عمل مشخص نیست، بلکه ارائ

 .اعمال ماندگار است

واقعی انسان پاسخ دهد و امکان  صورت پایدار به نیازهای این الگو، هر عملی که بتواند به بر اساس

تنها  هبنابراین، حدیث نبوی ن ؛گیردمندی مکرر دیگران از آن فراهم باشد، در منطق حدیث قرار میبهره

ی نظری برای فهم نسبت میان انسان، عمل و استمرار اثر ارائه چهارچوبنقلی مسئله است، بلکه  هپشتوان

 .گیردبحث قرار می همصادیق در ادام ی که مبنای تحلیل عقلانیچهارچوبدهد؛ می

 

 گانهتحلیل مفهومی مصادیق هفت

اند، در نگاه عنوان عوامل استمرار ثواب پس از وفات انسان معرفی شدهمصادیقی که در حدیث نبوی به

رسند؛ از کاشت درخت و حفر چاه گرفته تا تعلیم علم و تربیت فرزند نخست متنوع و ناهمگون به نظر می

 مگی ذیل یک منطق مشترک قابل فهمدهد که ه. با این حال، تحلیل مفهومی این موارد نشان میصالح

 .است« گویی پایدار به نیازهای بنیادین انسانپاسخ»ند. این منطق، ناظر به هست

تر و ند. این اعمال، امکان زندگی سالمهست بعُد زیستی و بقای انسان مرتبط درخت، چاه و نهر، مستقیماً با

گوی نیاز انسان به هدایت و ارتباط عنوان نماد عبادتگاه، پاسخکنند. مسجد، بهمرار حیات را فراهم میاست

کنند و فرزند صالح، استمرار با امر متعالی است. کتاب و علم، بعُد معرفتی و عقلانی انسان را تقویت می
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عنوان فهرستی محدود، نه به صادیق رااین م باید بنابراین؛ نمایدها تضمین میاخلاق و ایمان را در بستر نسل

 .های اصلی اثرگذاری انسان در زندگی دیگران فهم کردهایی از حوزهعنوان نمونهبلکه به

ها مستقیماً مصرف شخصی فاعل نیست. این نگانه آن است که محصول آادیق هفتمص هوجه مشترک هم

مند شوند. در اینجا، توانند بارها و بارها از آن بهرهکنند که دیگران میهایی را ایجاد میعمال، زیرساختا

این ویژگی، معیار مهمی برای  .شودتبدیل می« خدمت عمومی»کند و به عبور می« نفع فردی»عمل از سطح 

مندی دیگران از یک عمل بهره هآورد. هرچه دامنتشخیص اعمال ماندگار از اعمال زودگذر فراهم می

 .یابدافزایش می باقیات الصالحات تر و پایدارتر باشد، امکان قرار گرفتن آن در قلمروگسترده

یکی از نکات اساسی در فهم این حدیث، توجه به شرایط تاریخی صدور آن است. مصادیقی مانند نخل، 

ها، محدود به اند. با این حال، منطق حاکم بر آنآن روز مطرح شده هر، متناسب با نیازهای جامعچاه یا نه

گویی به نیازهای انسانی تغییر یافته است. امروز، مشارکت در جهان معاصر، اشکال پاسخ .آن شرایط نیست

ی فرهنگی سالم، همان آموزش عمومی، تولید دانش مفید یا ایجاد بسترها هدر تأمین آب سالم، توسع

باقیات  ،چهارچوبکرده است. در این کارکردی را دارد که در گذشته حفر چاه یا تألیف کتاب ایفا می

 .مفهومی ایستا نیست، بلکه قابلیت تطبیق عقلانی با تحولات اجتماعی را داراست الصالحات

 عمل هنقش نیت و طراحی آگاهان

کند، ترکیب فی نیست. آنچه یک کنش را واجد قابلیت بقاء میهرچند مصداق عمل اهمیت دارد، اما کا

مصداق مناسب با نیت صحیح و طراحی آگاهانه است. عملی که بدون توجه به آثار بلندمدت انجام شود، 

در منطق دینی، نیت معطوف به خدمت  .اثر پایدار نخواهد شد هحتی اگر در ظاهر خیر باشد، لزوماً وارد چرخ

 باقیات الصالحات دهد. از این منظر،های مقطعی ارتقا مینگر، عمل را از سطح واکنشآینده مستمر و نگاه

 .حاصل پیوند نیت الهی با عقلانیت عملی است

 صداقی از باقیات الصالحات مفرزند صالح 
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 هشده، فرزند صالح جایگاهی متمایز دارد. برخلاف سایر موارد که بیشتر جنبدر میان مصادیق مطرح

رند، فرزند صالح یک فاعل زنده و مستقل است. تربیت چنین انسانی، به معنای ایجاد یک منبع ساختاری دا

دهد که ماندگاری اثر، الزاماً به ساخت سازه یا این مصداق نشان می .کنش اخلاقی و ایمانی در آینده است

به شمار  یات الصالحاتباق ترین شکلترین و پیچیدهسازی، عمیقشود؛ بلکه انسانتولید ابزار محدود نمی

 .آیدمی

 اعمال ماندگار هدشواری و هزین

ند. این اعمال، هسمج شدن همراه، صبر و گاه عدم دیدهاعمالی که واجد اثر پایدارند، معمولاً با هزینه

ها را از نظر تربیتی و های زودبازده، سود فوری برای فاعل به همراه ندارند. همین ویژگی، آنبرخلاف کنش

 هگذاری ویژ یکی از دلایل ارزش باقیات الصالحات توان گفت دشواری تحققمی .سازدبرجسته می اخلاقی

ها در نظام پاداش الهی است؛ زیرا چنین اعمالی، بیش از آنکه متأثر از هیجان یا منفعت آنی باشند، بر آن

 .انتخاب آگاهانه و تعهد بلندمدت استوارند

 تمایز عمل خیر مقطعی و اثر ماندگار

هر عمل نیکی، لزوماً ماندگار نیست. تفاوت اساسی میان عمل خیر مقطعی و اثر پایدار، در قابلیت تداوم 

شود، از حیث گذارد، با عملی که بارها تکرار میبار اثر میمندی دیگران نهفته است. عملی که تنها یکبهره

از سایر اعمال نیک  باقیات الصالحات ن تمایز، معیار روشنی برای تشخیصای .جایگاه وجودی یکسان نیست

 .دهدکند و نگاه انسان را از کمیت عمل به کیفیت اثر آن سوق میفراهم می

 چهارچوبآید، این است که در منطق توحیدی، انسان تنها در گفته به دست میآنچه از مجموع مباحث پیش

ای طراحی شود که از مرز عمر فردی عبور کند و گونهتواند بهشود. عمل او میود تعریف نمیزمان زیستی خ

در ساختار زندگی دیگران استمرار یابد. از این منظر، عمل صرفاً یک کنش اخلاقی یا اجتماعی نیست، بلکه 

 .آیدحضور او در جهان به شمار می هبخشی از هویت وجودی انسان و نحو
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شده در آن نشان داد که ماندگاری اثر، تابع شکل ظاهری عمل نیست، ث نبوی و مصادیق مطرحتحلیل حدی

صورت پایدار به نیازهای بنیادین انسان پاسخ گردد. هر عملی که بتواند بهبلکه به منطق درونی آن بازمی

قاعده، امکان تعمیم مندی مکرر دیگران از آن فراهم باشد، واجد ظرفیت بقاء است. این دهد و امکان بهره

باقیات  دهد که مفهومآورد و نشان میها و شرایط تاریخی فراهم میزمان هعقلانی مصادیق را در هم

 .ای ویژه نیستهای خاص یا دورهمحدود به قالب الصالحات

ا به برد و او ر از سوی دیگر، این نگاه، مسئولیت انسان را از سطح انجام رفتارهای نیک مقطعی فراتر می

، نیت خالص، عقلانیت عملی، چهارچوبخواند. در این هایش فرا میتأمل در پیامدهای بلندمدت انتخاب

 .کننده دارندگیری اعمال ماندگار نقش تعییننگری و توجه به اثر اجتماعی عمل، همگی در شکلآینده

دارد؛ « گذاری وجودیسرمایه»توان گفت انسان در این منطق، موجودی است که امکان در نهایت، می

اش را نیز تعیین اخروی هسازد، بلکه نسبت او با آیندتنها زندگی دیگران را متأثر میای که نهگذاریسرمایه

ای فردی به سطح مشارکت آگاهانه در جریان پایدار کند. چنین نگاهی، عمل صالح را از سطح وظیفهمی

 .گشایدمعنا و مسئولیت انسانی پیش روی مخاطب می تر ازدهد و افقی عمیقخیر در عالم ارتقا می

 


